
من قال 
فینا بیت 
شعر بنی 
الله تعالیی 
له بیتا فی 
الجنه 
هر كس درباره ما 
يك بيت شعر بگويد 
 خداى بزرگ 
 براى او در بهشت 
خانه اى مى سازد .

خیر من 
الخیر فاعله، 

و اجمل 
من الجمیل 

قائله و 
ارجح 

من العلم 
حامله

  از خوبى بهتر، 
كسى است كه خوبى 

مى كند و از زيبايى 
زيباتر، كسى است 

 كه زيبا مى گويد 
 و از علم برتر 
 كسى است كه 

دارنده آن است.

 بهترین 
و  بدترین

لقمان حکیم که 
معاصر حضرت داوود 

بود در ابتدای کارش 
بنده یکی از بزرگان 

بنی‌اسرائیل بود. روزی 
مالکش وی را به سر 

بریدن گوسفندی 
امر کرد و گفت: 

بهترین اعضایش 
را برایم بیاور. لقمان 

گوسفندی کشت و دل 
و زبانش را نزد خواجه 
آورد. پس از چند روز 

دیگر خواجه به او 
گفت: گوسفندی سر 

ببر و بدترین اعضایش 
را بیاور. لقمان 

گوسفندی کشت 
و دل و زبانش را نزد 
خواجه برد. خواجه 

گفت: به حسب 
ظاهر این دو نقیض 

یکدیگرند! لقمان 
فرمود: اگر دل و زبان با 
یکدیگر موافقت کنند 

بهترین اعضا و اگر 
مخالفت کنند بدترین 
اعضا هستند. خواجه 
از این سخن خوشش 

آمد و او را آزاد کرد!

 فلسفه
 آفرینش مگس!

آورده‌اند روزی منصور 
عباسی در حالی که 
بر منبر نشسته بود 
و سخن می‌گفت، 
مگسی روی بینی 
او نشست. منصور 
مگس را با دستش دور 
کرد مگس پرواز کرد و 
بر چشم او نشست. او 
دوباره مگس را پراند، 
ولی مگس دوباره روی 
چشم دیگر او نشست 
تا اینکه منصور 
ناراحت شد و مگس را 
با دستش کشت. چون 
از منبر پایین آمد از 
عمرو بن عبید پرسید: 
خدا مگس را برای چه 
خلق کرد؟ عمرو گفت: 
برای اینکه ستمگران 
را ذلیل کند. منصور 
پرسید: این را از کجا 
می‌گویی؟ گفت: از 
قول خدای تعالی که 
فرموده: »وإَنِْ یسَْلبُهُْمُ 
الذُّباَبُ شَیئْاً لَ 
یسَْتنَقْذُِوهُ منِهُْ ضَعُفَ 
البُِ واَلمَْطلْوُبُ«.  الطَّ
منصور گفت: خدای 
تعالی راست فرموده 
است.

حکمت حکایت

الهه ارجمندی  مرد جارو را به‌آرامی روی سنگفرش‌های 
جلو شاهچراغ کشید و دلش باز همان‌جا لرزید. اینکه 
هربار قسمتش می‌شد خاک جلو حرم شاهچراغ را جارو 
ــرای او کــه جــز این  ــود. آن هــم ب بکشد، خــودش نعمتی ب
امامزاده، حرم دیگری را زیارت نکرده بود و اصلاً پایش را 
از شیراز بیرون نگذاشته بود. زندگی گاهی آن‌قدر  برایش 
سخت می‌شد که پول داروهــای نازنین‌زهرا را از رفیقش 

قرض می‌کرد و البته با اولین حقوقش ابتدا دینش را پس 
می‌داد. 

عزت نفس داشــت و یاد نگرفته بود مقروض بماند. اما 
ــدری، سختش بــود نتواند بــرای پسرش  او هم مثل هر پ
دوچرخه بخرد یا توان پرداخت کلاس تقویتی دخترش 
را نداشته باشد. چه می‌شد کرد؟ مادر پیرش هم با آن‌ها 
زندگی می‌کرد و خانواده 6 نفری آن‌ها مستأجر هم بودند. 

باز خدا را شکر می‌کرد که شغلی داشت و هرچند رسمی 
نبود امــا دفترچه بیمه‌ای بــود و سابقه کــاری هم برایش 

حساب می‌شد.  
لیلا ســال‌هــا بــود خیاطی مــی‌کــرد، رویـــه لــحــاف آمـــاده و 
ــروزی و قشنگی مــی‌دوخــت. سلیقه  ــ روبــالــشــی‌هــای ام
ــروش ســرویــس خــواب  ــارش را مــغــازه‌هــای فـ و ظــرافــت کـ
ــا میگرن  ــد امـ ــار مـــی‌دادنـ مــی‌پــســنــدیــدنــد و ســفــارش کـ

نمی‌گذاشت کار بیشتری قبول کند و طولانی پشت چرخ 
بنشیند. ولی باز او هم خدا را شکر می‌کرد که کمک خرج 
شوهرش شده و کمی از بار زندگی را به دوش می‌کشد. مرد 

ساعتش را نگاه کرد. 
ساعتی به اذان صبح مانده بود و شیفت کاری او هم رو به 
پایان بود. شب‌کاری‌های این خیابان را همیشه دوست 
داشــت. جــاروی بلندش را روی آسفالت و سنگفرش‌ها 

می‌کشید و دلش به این خوش بود امشب هم زیــارت و 
هم خدمتی به زائران امامزاده کرده است. اذان را که دادند 
اورکت و دستکش‌هایش را درآورد و روی موتورش گذاشت. 
هیچ وقت از نارنجی بودن لباس کارش خجالت نکشید، 
هرچند شده بود به‌خاطر بچه‌ها نخواهد با آن لباس در 
هر جایی ظاهر شــود. ســام داد و وارد شــد. همان‌جا در 
وضــوخــانــه حــرم وضــو گرفت و بــرای نماز بــه داخــل حرم 

رفــت. 10 دقیقه‌ای می‌توانست نماز و دعایی بخواند و 
زود سرکارش برگردد. هنوز هم نمی‌دانست چطور شد 
آن لحظه خاص درآن صبح چهارشنبه بعد نماز سمت 
مشهد چرخید و همان‌جا از حضرت احمدبن موسی و 
خود امام رضا)ع(، زیارت مشهد را طلب کرد. نه فقط برای 
خــودش، بــرای مــادر پیرش که هنوز نتوانسته بود او را به 
زیارت امام رضا)ع( ببرد و همیشه بابت این شرمنده‌اش 

بود. اگر می‌شد او، لیلا و نازنین‌زهرا را به سفر مشهد ببرد 
و همان‌جا شفای قلب دخترک کوچکش را هم بگیرد شاید 
دیگر هیچ آرزویی در دنیا نداشت. حالا یک ماه از آن صبح 
چهارشنبه می‌گذرد. نازنین‌زهرا را در بغل دارد. مادر و لیلا 
هم کنارش نشسته‌اند. بچه‌ها را به خاله‌شان سپرده‌اند و با 
اتوبوس راهی مشهد مقدس‌اند. هنوز باورش نمی‌شود چه 
شد و چطور پول سفر را حضرت با واسطه‌ای به او رساند. 

پاداش یک کار خالصانه و مژدگانی با ارزشی در دستش 
بود. کیفی را پیدا کرده و تحویل صاحبش داده بود که این 

را یک وظیفه عادی خودش می‌دانست. 
حرف آن پیرمرد مشهدی هنوز در خاطرش بود:»پسرجون! 
با پیدا کــردن و رسوندن مــدارک و پولوم، زندگیمو به مو 
بــرگــردونــدی. مــژدگــانــی حقته مــرد بــگــیــرش... خــود آقــام 

حاجتتو بده...«.

کوتاه نوشت
 آرزوی

 جاروکش صحن 
شاهچراغ

نکته‌های ناب
 3 نوع مسجد از نگاه حاج قاسم

   تربیت مدافع فرهنگی، ایثارگر و فداکار 
در مسجد محقق م‌یشود

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سال 96 و همزمان با روز جهانی 
مسجد در جمع ائمه جماعت استان تهران به بیان دیدگاه‌هایش 

در خصوص مسجد پرداخت که ما به مناسبت فرارسیدن دومین 

سالگرد شهادت ایشان، گزیده‌ای از آن را به نقل از خبرگزاری فارس 
بازخوانی مک‌ینیم.

این شهید)شهید حججی( عصاره مسجد است. در تصویر اسارت 
شهید حججی دو چهره را م‌یبینیم: هر دو ثمره مسجد هستند. 

خبیثی که پشت سر حججی قرار دارد نیز ثمره مسجد است، همه 

دعوای ما در عالم بر سر کی مسجد یعنی مسجد‌الاقصی و همه 
وحدت ما نیز بر سر کی مسجد یعنی مسجدالحرام است که م‌یتواند 

جهان اسلام را به وحدت برساند.مسجد حیات دینی، سیاسی و 
اجتماعی عالم اسلام است. ما در عالم اسلامی سه نوع مسجد داریم و 

ثمره‌های این سه نوع مسجد را هم م‌یبینیم که در کشور ما نیز هر 

سه نوع وجود دارد. مسجدی است که آگاه‌سازی و تربیت و در دو 
بعد از اسلام دفاع مک‌یند؛ یکی بعد فرهنگی و دینی و ایجاد رأی در 

مردم برای مقابله با تهاجم فرهنگی که پیچیده‌تر از دیروز و وسیع‌تر 
و ناپیداتر شده است. این مسجد همزمان با مقابله، مدافع فرهنگی و 

ایثارگر و فداکار نیز تربیت مک‌یند.

تربیت مدافع فرهنگی، ایثارگر و فداکار در دولت‌ها و ساختارهای 
دولتی محقق نم‌یشود بلکه در مسجد محقق م‌یشود. ما پیروزیمان 

در جنگ هشت ساله را مدیون مسجد هستیم. البته منظور پیکره 
مسجد نیست، بلکه منظور امام جماعت است که امروز رهبر معظم 

انقلاب در رأس امامان جماعت مساجد حضور دارند.

کارکرد کی مسجد دیگر ایجاد روح ب‌یتوجهی و ب‌یانگیزگی در 
جامعه است. امام جماعت این مسجد به مأمومین نگاه مک‌یند 

که ببیند از چه چیزی خوششان م‌یآید آن وقت همان مطلب را 
م‌یگوید.سومین نوع مسجد، مسجدی است که همچون ماشین 

است و ائمه تکفیری بر آن سوارند و نتیجه‌اش تولد داعش و جبهه 

النصره است.اگر نگاه ما به مسجد به عنوان امام جماعت صرفاً نگاه 
به محیط داخل مسجد باشد و بخواهیم فقط تعداد افرادی را که 

داخل مسجد هستند، حفظ کنیم اشتباه کرده‌ایم و باخته‌ایم. مسجد 
مثل کی قرارگاه است و باید تمام اطراف مسجد را مدنظر قرار داد. 

ب‌یحجاب، با حجاب، اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، زن، مرد، کودک و... 

سومین نشست از سلسله جلسات »آهــات« 
بــا مــوضــوع تحلیل هــنــری، فرهنگی و اجتماعی 
عــزاداری‌هــای محرم و صفر امــســال سیدمجید 
بنی‌فاطمه برگزار شد. این نشست با حضور مجید 
ــیــت)ع(، محمدمهدی  بنی‌فاطمه مـــداح اهــل ب
سیار دبیر علمی نشست، عبدالکریم خیامی 
استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه 
امــام صـــادق)ع( و سید وحید سمنانی، شاعر و 

منتقد ادبی در خبرگزاری فارس برگزار شد.
محمدمهدی سیار، دبیر علمی نشست در ابتدای 
مــراســم اظــهــار کـــرد: در ایــن جلسات بنا داریــم 
پیوندی میان دانشگاه در رشته‌های ادبی و هنری 
با رسانه در موضوعات جامعه‌شناسی و فرهنگی با 
محوریت هیئت‌های مذهبی به منظور تولید فکر و 
پیشبرد گفتمان اسلامی ایجاد کنیم تا ان‌شاء‌الله 

هیئت‌ها اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

بنی‌فاطمه به دنبال دیــده شــدن به هر قیمتی ◾◾
نیست

ــشــکــده  ــار دان ــادیـ ــتـ ــم خـــیـــامـــی، اسـ ــکــری ــدال عــب
فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امــام صـــادق)ع( در 
ــار و عملکرد  ایــن نشست اظهار کــرد: بررسی آث
سیدمجید بنی‌فاطمه و نگاه از بیرون به گفتارها، 
موضع‌گیری‌هایش در فضای مجازی و در مجموع 
جمع بین ابتلا و احساسات او که انگاره نامیده 
می‌شود، نشان می‌دهد او به دنبال این نیست که 
با حاشیه‌سازی خود را در معرض دیده شدن قرار 

دهد بنابراین او کمتر سوژه اخبار است.
استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه 
ــام صــــادق)ع( ادامـــه داد: بــرخــی از مــداحــان،  امـ
عملکردی نمایشی دارنــد و در میزان استفاده از 
عناصر نمایشی مانند نور و صدا، حضور کودکان 
در کنار خود، نوع لباس و حتی آرایش چهره، افراط 
می‌کنند و تنها به دنبال دیده شدن هستند، اما 
بنی‌فاطمه حــداقــل تــاش بــرای استفاده از این 

عناصر را دارد.
خیامی با بیان اینکه این مداح از رفتارهای سخیف 
برخی دیگر از مداحان مبراست، گفت: او در محرم 
امــســال گاهی پشت میکروفن بــا پایه ایستاده 
خــوانــد، گاهی نشسته روضــه خــوانــد کــه آن هم 
متناسب با محتوا و شعر بود، گاهی میان جمعیت 
رفت و نوحه خواند و به نوعی تناسب میان گفتار با 

زبان بدنش، ممتاز است.
این استاد دانشگاه امام صــادق)ع( با بیان اینکه 
سایت »لــهــوف« اختصاص بــه آثـــار بنی‌فاطمه 
و هیئت ریــحــانــةالــحــســیــن)س( دارد، تصریح 
کــرد: استفاده از ایــن سایت بسیار ســاده است 
و بخش‌بندی‌های بسیار خــوب و دقیقی دارد 
که گنجینه بسیار خوبی از آثــار او هم محسوب 

می‌شود.

اصرار به نوحه جدید خواندن، موجب خلق آثار ◾◾
ضعیف شده است

سیدمجید بنی‌فاطمه، مداح اهل بیت)ع( در این 
بخش از نشست اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های 
اخیر سلیقه‌ها تغییر کرده است. زمانی که برای 
شخصیت حضرت علی‌اصغر)ع( شــاعــران سه 
چهار سال اثر تولید می‌کنند، تمام حرف‌هایشان 
را زده‌انــد. بنابراین نوآوری ندارند و نباید اصرار به 
خواندن نوحه جدید داشته باشیم. در این صورت 
کار ضعیف تولید خواهد شد. وقتی کار ضعیف 
خوانده می‌شود، یک شاعر تازه‌کار هم آن را الگو 
قرار می‌دهد و شروع کارش را با یک شعر ضعیف‌تر 
از آن آغاز می‌کند و مداحی هم آن را می‌خواند که 

منجر به ضعف هر روزه آثار می‌شود.
وی با بیان اینکه باید آثار را تکرار کرد؛ به طور مثال 
نوحه »جــان آقـــام، سنه قــربــان آقـــام« کــه ســروده 
محسن عرب خالقی بود با تکرار جا افتاد، گفت: 
ما از تکرار آثار فاصله گرفتیم؛ در حالی که مستمع 
باید با یک نوحه انس بگیرد. اصل کار ما در هیئت، 
احیای روضه و شعائر اهل بیت)ع( و توسل است، 
امــا از ایــن فاصله گرفتیم و به ایــن فکر می‌کنیم 
»امشب برویم ببینیم بنی‌فاطمه چی‌ می‌خواند؟« 
اگر تکراری هم بخواند می‌گوییم »ای بابا تکراری 
خواند!« این‌ها خطر است که موجب ضربه خوردن 
به دستگاه می‌شود. من گاهی می‌خواهم شعری را 
بخوانم، به من می‌گویند نه این را نخوان، چون فلان 
مداح پیش از تو خوانده است. این چه نگاهی است 

که حاکم شده است؟!
بنی‌فاطمه گفت: چرا باید از شعر و نوحه‌ای که یک 
شاعر برای سرودن آن مدت‌ها سختی و ریاضت 
کشیده، ســاده دل بکنم و آن را یک بــار مصرف 
بــخــوانــم. بــرخــی می‌ترسند بــا تــکــرار کـــردن دیــده 
نشوند، چه ایرادی دارد؟ وظیفه ما احیای شعائر 

است. کار خوب را باید تکرار کنیم.

ضربه صداوسیما به هیئت‌های امروز◾◾
سیدوحید سمنانی، شاعر نیز در این مراسم با 
اشــاره به اینکه نمی‌توان سطح اشعار سال‌های 
اخیر سیدمجید بنی‌فاطمه را نزولی دانست، گفت: 
کارهای خوب و ابیات بسیار قوی در اشعار او بسیار 
فراوان است، اما متأسفانه سطور ضعیف هم دارد 
و شاید دو شعر او اصلاً جای طرح نداشته باشد. 
اگر بناست نوحه را بسنجیم، باید خواننده آن را 
هم مدنظر قرار داد. شاید شعری را مداح دیگری 
بخواند خیلی اشکال نداشته باشد، امــا زمانی 
که همان شعر را بنی‌فاطمه می‌خواند به دلیل 
شناخت او از شعر و جایگاهش، دارای ایراد است.

وی گفت: بنی‌فاطمه امــســال در شــب حضرت 
قــاســم)ع( یک بحر طویل بــرای ایشان خواند که 
بسیار عالی اســت و به تاریخچه زندگی ایشان 
از زمــان تولد تا شهادت پرداخت که جزو اشعار 

ارزشمند امسال او است.

شعر جدید باید حرف تــازه داشته باشد وگرنه ◾◾
تکرار قدیمی‌ها بهتر است

سمنانی با بیان اینکه شاید یکی از نکاتی که در 
خصوص آقای بنی‌فاطمه وجود دارد، تکرار نکردن 
اشعار و نوحه‌های قدیمی خــود او اســت، گفت: 
خوب نیست مداحان به دنبال این باشند که برای 
هر مناسبت، شعر جدید بخوانند که الحمدلله 
خــود ایشان هم گفتند چنین رویــکــردی ندارند. 
این نگاه منجر می‌شود هر شعری خوانده شود. 
شعر باید حرف جدید و تازه داشته باشد. پس اگر 
چنین شعری نداریم، همان تکراری‌ها خوانده شود 
بهتر است. معتقدم این تلاش برای شعر جدید 
خواندن از عوارض صداوسیما در هیئت‌هاست که 
پس از چند ماه آثار گذشته را پخش نمی‌کنند و به 
دنبال کار جدید هستند؛ در حالی که این روند هیچ 
کمکی به معرفت‌افزایی و ورود اندیشه تازه در میان 

هیئتی‌ها نمی‌کند.
این شاعر افزود: امسال بنی‌فاطمه در شب حضرت 
عبدالله)ع( نوحه‌ای با مضمون لا اله الا الله خواند 
کــه در زمــان تشییع میت می‌خوانند. بــه گفته 
خودش سروده مهدی امامی است و بسیار پرمغز 
و خوب است و بجا هم خود او وسط نوحه اذان 
می‌گوید که یک همراهی و خوش‌سلیقگی جذاب 

است.

مسیحیت از بزرگ‌ترین ادیان دنیاست و همچون 
اســام و یهودیت، از ادیــان ابراهیمی به شمار 
مــی‌رود. مسیحیت با ظهور حضرت عیسی)ع( 
آغاز شد، این نبی الهی)ع( در میان بنی‌اسرائیل، 
به عنوان منجی موعود آن‌هــا ظهور کــرد امــا در 
نهایت همان یهودیانی که سال‌ها چشم انتظار 
این منجی بودند، او را محکوم به اعــدام و مرگ 

کردند!
براساس آنچه در انجیل آمده حضرت عیسی)ع( 
به صلیب کشیده شد و سپس او را دفن کردند اما 
پس از سه روز از خاک بیرون آمد و 40 روز میان 
شاگردان بود و بعد به آسمان‌ها رفت تا زمانی که به 

عنوان پادشاه به زمین بازگردد.
البته خدای متعال در آیه 157 سوره مبارکه نساء 
این عقیده را به صراحت رد کرده و می‌فرماید: 
ِّهَ لهَمُ؛ْ... او را نه کشتند  »... ومَاَ صَلبَوُهُ ولَكَنِْ شُب
و نه به دار کشیدند بلکه امــر بر آن‌هــا مشتبه 

شد...«.
براساس اعتقاد مسلمانان، حضرت عیسی)ع( 
بــا ظهور امــام زمــان)عــج( بــه زمین بــازمــی‌گــردد و 
حضرت حجت)عج( را در اهـــداف جهانیشان 

یاری می‌کند.
حضرت عیسی)ع( در آغاز دعوت خود، یارانی را 
برگزیدند که پیام ایشان را به همه دنیا برسانند. 
معمولاً به این‌ها شــاگــردان حضرت عیسی)ع( 
مــی‌گــویــنــد، الــبــتــه از مــیــان شـــاگـــردان 12 نــفــر را 
انتخاب کرده بود که مسیحیان در انجیل لوقا به 
آن‌ها رســولان می‌گویند و قرآن آن‌ها را حواریون 
می‌خواند؛ البته در اناجیل چهارگانه )لوقا، یوحناّ، 
متیّ، مرَقسُ( اسم‌های مختلفی برای این رسولان 

یا حواریون به کار برده شده است.
مسیحیان انجیل را کتاب مقدس خود می‌دانند. 
البته کتاب مقدس دو بخش دارد: عهد قدیم و 
عهد جدید؛ عهد قدیم، تورات و ملحقات تورات 
است و عهد جدید همان انجیل شامل 27 کتاب و 
رساله است. انجیل کلام الله نیست و مسیحیان 
نیز خود چنین ادعایی ندارند. بخشی از آن‌ها 
مربوط به حــواریــون و فعالیت‌های آن‌هــاســت و 
بخشی هم مربوط به سخنان حضرت عیسی)ع( 
می‌شود. مسیحیان کتب عهد جدید را متعلق 
به حضرت عیسی)ع( نمی‌دانند بلکه معتقدند 
پس از به صلیب کشیده و کشته شدن ایشان، 
حواریون )12 نفر( مطالبی را نوشتند که انجیل 

همان است.
باید توجه داشــت اعتقاد یهودیان به تــورات و 
اعتقاد مسیحیان به انجیل مثل اعتقاد ما به 
قـــرآن اســـت، یعنی کــتــاب خـــدا، کــتــاب مقدس، 
وحی. چون مسیحیان بر این اعتقاد هستند که 
کتاب مقدس بر اساس الهامات روح‌القدس نازل 
شده است. اما قرآن به طور واضح نزول انجیل بر 
حضرت عیسی)ع( را تصریح کرده یعنی بر ایشان 
وحی می‌شده و این اناجیل کنونی شباهتی به 
ــدارد بلکه زنــدگــی‌نــامــه حضرت  انجیل الــهــی نـ
عیسی)ع( و حواریون و نامه‌های آن‌هــا و امثال 

آن است.
آن‌ها سه رکن اعتقادی دارند؛ نخست آنکه بیشتر 
مسیحیت در خداپرستی به مفهوم تثلیث یعنی 
سه‌خدایی اعتقاد دارند، هرچند معترف به توحید 
هم هستند و می‌گویند سه حقیقت پدر، پسر و 

روح‌القدس، یک حقیقت هستند!
ــرآن کریم مسیحیان را بــه دلیل اعتقاد به  امــا ق
تثلیث در سوره مبارکه مائده، آیه 73، کافر دانسته 
است و آن‌ها را از این اعتقاد در سوره مبارکه نساء 
نهی می‌کند. اما آن‌ها خود را با این اعتقاد مشرک 

نمی‌دانند!
دومین محور و رکن اعتقادی مسیحیت آن است 
کــه می‌گویند حــضــرت عــیــســی)ع( کشته شده 
و خــداونــد از روی رحمت و مهربانی بر بندگان، 
فــرزنــدش عیسی)ع( را بــه کــفــاره بندگان قربانی 

کرده است.
سومین رکن اعتقادی آن‌ها این است که مسیح)ع( 
پس از به صلیب کشیده شدن به آسمان‌ها رفته 
و در آخرالزمان به زمین بازمی‌گردد و بین مردم 

داوری می‌کند.

چشم به راهی برای بازگشت مسیح)ع(◾◾
مسیحیان کریسمس را جشن میلاد خداوند و 
نجات‌بخش خود می‌دانند و سال جدید مسیحی 
را با انتظار و امید و دعا برای بازگشت مسیح)ع( 
آغـــاز می‌کنند. در انجیل لــوقــا بــه آن‌هـــا توصیه 
شده: کمربندهای خود را ببندید، چراغ‌های خود 
را افروخته داریـــد، مثل کسی باشید که انتظار 
آقـــای خــود را می‌کشد کــه چــه وقــت از عروسی 
بازگردد و هر گاه بیاید و در بکوبد، در را برای او باز 
کند... مسیحیان چشم انتظار رجعت حضرت 

عیسی)ع( هستند.

معنای منجی در مسیحیت◾◾
مفهوم نجات و منجی در آیین مسیحیت جای 
بحث دارد. اندیشه منجی موعود در مسیحیت 
دو مفهوم دارد، نخست موعودی از بنی‌اسرائیل 
که ظهور کرد و رفت و دوم موعود مسیح)ع( که 
خواهد آمد تا ملکوت خدا را برپا دارد. در مفهوم 
نخست، موعود مسیحیان مصداق ماشیح قوم 
یهود است که به جای بازگرداندن ســروری قوم 
یهود با مرگ خود بار گناه نخستین را از پیروان 

خود برداشت!
در حالی که در مفهوم دوم، موعود مسیح در آینده 
تاریخ بشر می‌آید؛ در ایــن مفهوم موعود همان 
عیسی)ع( است که بازمی گــردد تا پایان تاریخ را 
رقم بزند. مطابق آنچه در کتاب مقدس مسیحیان 
آمده عیسی)ع( بازخواهدگشت تا در بین امت‌ها 
داوری کند و مردم دنیا به او ایمان بیاورند و دنیا را 
از ظلم و ستم رها و ملکوت الهی را برپا می‌کند. 
بر اساس این باور، حضرت عیسی)ع( به صورت 
ناگهانی و بدون اطلاع قبلی، در جلال و هیبت پدر 
)یعنی خداوند( همراه با فرشتگان و با پیروزی و فتح 
خواهد آمد و با این بازگشت انتظار دیرین یهود 

برآورده می‌شود.
هــمــان‌طــور کـــه مــنــجــی در دو مــفــهــوم در بـــاور 
مسیحیان شکل گرفته اســت، موضوع نجات 
بشر هم در دو مرحله تحقق می‌یابد؛ نخست 
ظهور عیسی)ع( که به صلیب کشیده شد و خود 
را قربانی گناه و پستی فراگیرنده نسل بشر کرد تا 
آن‌ها را نجات دهد. منجی اول، آمد و به آسمان‌ها 
رفته است اما در مرحله دوم نجات ناظر به مرحله 
دوم منجی است، موعودی است که خواهد آمد 
بنابراین این مرحله با رجعت عیسی)ع( در پایان 

تاریخ رخ خواهد داد.
دربـــاره ایــن مرحله دو بــرداشــت در مسیحیت 
وجود دارد؛ برداشت اصلی و اساسی این است 
که رجعت عیسی)ع( پایان عمر دنیا و همزمان 
با قیامت است و او می‌آید تا بین امت‌ها داوری 
و قضاوت کــرده و به عنوان فرزند خدا حکومت 
الهی را آشکار کند. اما مطابق اعتقاد برخی دیگر 
از مسیحیان، بازگشت حضرت عیسی)ع( در 
آغاز هزاره پایانی عمر دنیاست؛ این‌ها هزاره‌گرا 
هستند و معتقدند پس از بازگشت عیسی)ع(، 
هزاره پایانی تاریخ دنیا آغاز می‌شود و عیسی)ع( 
در این دوران هزار ساله عدالت را در زمین ایجاد 

خواهد کرد.
بــرگــرفــتــه از یـــادداشـــت حــجــت‌الاســام جــواد ◾◾

نصرالله‌پور، کارشناس مرکز تخصصی مهدویت 
حوزه علمیه قم در خبرگزاری شبستان

در نشست تحلیل عزاداری‌های امسال بنی‌فاطمه مطرح شد

 اصل کار ما در هیئت، احیای 
شعائر است نه خواندن شعر جدید

از ایمان به انجیل تا اعتقاد به منجی

 نگاهی کوتاه 
به باورداشت‌های مسیحیت

دیدگاهگزارش  سارا صالحی  مــاجــرا از 
ــاز شــد.  ــ ــاه پــیــش آغـ ــ یـــک م
ــه حــجــت‎الاســام  وقـــتـــی کـ
ــروی، بــرای  ــ ‌والمسلمین مـ
ــرای آســتــان  ــرســ ــ افــتــتــاح زائ
قدس رضوی در منطقه مرزی میرجاوه به سیستان ‌و 
بلوچستان سفر کرده بود و پس ازمراسم بهره‌برداری 
قصد بازگشت به مشهد را داشت. در فرودگاه زاهدان 
همه منتظر بودند اپراتور اطلاعات پــرواز، زمان سوار 
شدن مسافران را اعلام کند. چند دقیقه بعد اما بلندگو 
اعلام می‌کند پرواز مشهد با تأخیر انجام خواهد شد! 
تأخیر پرواز البته خبر خوشایندی نیست اما کسی 
نمی‌دانست همین تأخیر ناراحت‌کننده قرار است 

اتفاق شیرینی را رقم بزند. 

کاپیتان از دلیل تأخیر گفت◾◾
هواپیما بــالاخــره پــس از تأخیر یک‌ساعته، پرید. 
مسافران تازه روی صندلی‌ها آرام گرفته بودند که کادر 
پرواز از تولیت آستان قدس رضوی درخواست کردند 
به‌دعوت کاپیتان لحظاتی در کابین خلبان حضور یابد. 
خلبان پس از خوشامدگویی، حرف را به مقوله زیارت 
و خدمت می‌کشاند، از خودش می‌گوید که خادمیار 

رضوی است و بعد هم از دلیل اصلی تأخیر می‌گوید.
او توضیح مــی‌دهــد: در بین مسافران یک خانواده 
کم‌بضاعت اهل حاشیه شهر زاهــدان حضور دارند 
که دانــیــال، نوجوان ۱۲ساله‌شان، به‌دلیل بــروز یک 
حــادثــه، دچـــار سوختگی شــدیــد شــده و والدینش 
می‌خواهند برای درمان، او را به مشهد ببرند، اما به‌دلیل 
محدودیت‌های قانونی دربـــاره پــرواز بیماران دارای 
وضعیت خاص مانند دانیال، جلو سوار شدنشان را 
می‌گیرند و همین ‌‌موضوع موجب تأخیر یک‌ساعته 

پرواز می‌شود.
اما خلبان پادرمیانی می‌کند و برای کمک به خانواده 
این نوجوان بیمار، مسئولیت سوار کردن او را برعهده 
می‌گیرد؛ به‌این‌ترتیب، پسرک حــادثــه‌دیــده و پدر 
و مـــادرش ســوار هواپیما می‌شوند تــا پیش از آنکه 
صدمات ناشی از سوختگی عوارض بیشتری ایجاد 
کند به مراکز درمانی تخصصی مشهد برسند. خلبان 
کــه متوجه حضور تولیت آســتــان قــدس رضــوی در 
این پرواز می‌شود، این فرصت را مغتنم می‌شمرد تا 
به‌واسطه ایشان برای کمک به این خانواده از حضرت 
رضــا)ع( مدد بگیرد. او ماجرا را بــرای حجت‎الاسلام 
‌والمسلمین مــروی تعریف و از تولیت آستان قدس 

رضوی درخواست کمک می‌کند؛ این‌گونه است که 
با دستور حجت‎الاسلام‌والمسلمین مروی خادمان 
حضرت رضا)ع( برای حمایت از این خانواده پای کار 

می‌آیند.

آمبولانس روی باند می‌آید◾◾
ساعت ۱۱ شــب، هواپیما روی باند فــرودگــاه شهید 
هاشمی‌نژاد مشهد می‌نشیند و با هماهنگی‌های 
صورت‌گرفته توسط مدیریت امور مجاورین معاونت 
خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی، فوراً آمبولانس 
روی باند پــرواز می‌آید و دانیال را به بیمارستان امام 
رضــا)ع( منتقل می‌کند. مدیر امــور مجاورین بنیاد 
کرامت رضــوی هم از همان لحظه مسئول پیگیری 
مستقیم درمان دانیال و پذیرایی از خانواده‌ او می‌شود.
چند روز پس از این ماجرا، با هادی غلامی‌، مدیر امور 
مجاورین بنیاد کرامت رضــوی در این بــاره گفت‌وگو 
می‌کنم تا برایمان از آخرین وضعیت سلامتی دانیال و 

میزبانی از خانواده‌ او بگوید.
او در ایــن بــاره می‌گوید: »به‌سرعت هماهنگی لازم 
با بیمارستان امــام رضـــا)ع( انجام شد و با نشستن 
هواپیما، بلافاصله ما دانیال را از خانواده‌اش تحویل 
گرفتیم و شبانه بــه بخش ســوانــح و سوختگی این 
بیمارستان منتقل کردیم. عمده سوختگی، مربوط 
به صورت و بازو و قفسه سینه دانیال بود که طبق نظر 
پزشک متخصص بخش، روز اول تحت درمان‌های 
اولیه ازجمله شست‌وشو و مداوا و تعویض پانسمان 
قرار گرفت تا برای عمل آمادگی پیدا کند. درنهایت، 
پیوند پوست اعضای بیشتر آسیب‌دیده‌ با موفقیت 
انجام شد و همه ما از بهبودی حال دانیال خوشحال 

شدیم«.

پیگیری روند درمان ◾◾
او ادامه می‌دهد: »در مدت بستری و درمان دانیال، هر 
روز خدمه مدیریت امور مجاورین بنیاد کرامت رضوی 
به‌صورت تلفنی با والدین او در ارتباط بودند. حتی یک 
دستگاه تلفن‌همراه در اختیار پدر دانیال قرار گرفت 
تا خانواده در اسرع وقت از احوال بیمار مطلع شوند. 
چندین نوبت هم با حضور در بیمارستان از نزدیک 
فرایند درمــان دانیال پیگیری شد تا اینکه پس از ۲۰ 
روز و طی‌شدن مراحل مختلف درمانی، پزشک معالج 

مجوز مرخصی داد«.
همچنین خانواده دانیال در مدت ۲۰ روز طول درمان 
پسرشان، به‌طور کامل تحت حمایت قرار می‌گیرند. 

ــر اســکــان و پــذیــرایــی در زائـــرســـرای رضـــوی،  عــاوه‌ب
هزینه‌های درمــان و عمل جراحی دانیال نیز توسط 
بنیاد کرامت رضوی تأمین می‌شود و خادمان حضرت 
رضــا)ع(، علاوه‌بر اهدای هدایایی، هزینه بلیت پرواز 

بازگشت این خانواده را هم پرداخت می‌کنند.

اولین زیارت دانیال◾◾
اما یکی‌دیگر از بخش‌های شیرین این ماجرا اولین 
ــا)ع( اســت که  تــشــرف دانــیــال بــه حــرم حــضــرت رضــ
ــیــش از بـــازگـــشـــت به  ــی و پ ــراحـ ــس از عــمــل جـ پـ

سیستان‌وبلوچستان صورت می‌گیرد. غلامی ماجرای 
اولین تشرف دانیال را این‌طور تعریف می‌کند: »پس از 
طی‌شدن چند روز دوره درمان و بهبود نسبی دانیال، 
ــواده‌اش، هماهنگی  بنابه درخــواســت خــود او و خــان
لازم با حرم مطهر رضوی صورت گرفت تا دانیال پس 
از ترخیص بتواند اولین‌بار به حرم و زیــارت حضرت 
رضــا)ع( مشرف شود. خادمان از جلو زائرسرا دانیال 
و خــانــواده‌اش را ســوار کردند. در مسیر هم بــرای این 
پسرمان کفش و لباس نو خریداری شد. دانیال امکان 
تحرک زیاد و پیاده‌روی طولانی را نداشت؛ به همین 

دلیل، وقتی به حــرم رسیدند یکی از خادمان که با 
ویلچر آماده بود از همان پارکینگ او را سوار و تا مقابل 
پنجره‌فولاد همراهی کــرد. ایــن‌طــور بــود که دانــیــال و 
خانواده‌اش یک زیارت اختصاصی انجام دادند و برای 

ناهار هم میهمان مهمان‌سرای حضرت شدند«.

از ته دل گفتم: یا امام رضا)ع(! ◾◾
شنیدن شرح ماجرای این زائران ویژه حضرت رضا)ع( 
از زبــان پدر دانیال هم جالب اســت: »دانیال بر اثر 
یک حادثه دچار سوختگی شدید شد و ما فوراً او را به 

بیمارستان زاهدان بردیم، اما متأسفانه به‌دلیل کمبود 
امکانات نتوانستند کار چندانی برای او انجام دهند. 
پسرم با بدن سوخته مقابل چشمانمان بود و مثل 
شمع آب می‌شد. مادرش از غصه یکسره گریه می‌کرد. 
همان‌جا بود که من دست به‌سوی آسمان بلند کردم 

و از ته دل گفتم: یا امام رضا)ع( به پسرم کمک کن!«
او ادامــه می‌دهد: »پزشک بیمارستان گفت خیلی 
سریع باید دانیال را به مشهد ببریم. ما هم بدون 
معطلی راهی فرودگاه شدیم، اما به‌خاطر نوع سوختگی 
دانیال به ما اجازه سوار شدن نمی‌دادند. ناامید نشدیم 
و منتظر ماندیم شاید فرجی شود. اگرچه در مشهد 
هیچ فامیل و آشنایی نداشتیم، در دلم می‌گفتم من 
دارم پسرم را به شهر امام رضا)ع( می‌برم؛ حتماً خودش 
هوای‌ ما را دارد. یک‌دفعه یک آقایی با لباس سفید آمد 
و گفت: بیایید سوار هواپیما شوید. از آن لحظه به‌بعد، 
دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. همه کارها درست 
شد«. پدر دانیال همچنین می‌گوید: »در پرواز با حاج 
آقای مروی آشنا شدیم و ایشان خیلی کمک کردند 
که ما بتوانیم درمان دانیال را در مشهد پیگیری کنیم. 
در مسیر پرواز خیلی با ما حرف زدند و همدلی کردند. 
خوب یادم هست به ما دلداری دادند و گفتند: اصلاً 
ناراحت نباشید! امام رضــا)ع( شما را طلبیده و خود 

ایشان هم کمکتان می‌کند«.

باورکردنی نبود◾◾
از او درباره خدمت خادمان حضرت هم می‌‌پرسم و 
او می‌گوید: »به‌محض رسیدن به مشهد، خادمان 
آستان قــدس رضــوی همه کــارهــای درمــان پسرم را 
انجام دادند. باورم نمی‌شود پسرم این‌طور از زاهدان 
به مشهد رسید، دوا و درمــان شد، زیــارت کردیم و 
به‌سلامتی برگشتیم. خدا به همه آن‌هایی که به ما 
کمک کردند اجر بدهد! خیلی خوب از ما پذیرایی 
کردند«. او دربــاره علاقه دانیال به امام رضــا)ع( هم 
می‌گوید: »دانــیــال، از همان روزهــای اول، با اینکه 
حالش اصلاً خوب نبود و مدام گریه می‌کرد، با همان 
حالش می‌خواست به حرم برود. اما واقعاً امکانش 
نبود و باید در بیمارستان تحت‌نظر پزشک می‌ماند. 
یادم هست همان‌موقع از من خواست از حرم برایش 
آب بیاورم. قربان امام رضا)ع( بروم! وقتی یک بطری 
آب از حرم برای پسرم بردم و او خورد، دردش آرام‌ شد 
و خوابید... از وقتی هم برگشته‌ایم زاهدان، هر کس 
برای عیادت پسرمان می‌آید می‌گویم: پسرم را خود 

آقا طلبیدند و شفا دادند«.

همدم کی زندگی 
پرهیاهو

عکس: فضیله صالح العلی

بتول احمدی   قبل از این نمی‌دانستم چه عکس‌نوشت
کنم و روبه سوی کجا دارم. نم‌یدانستم 

کجا بروم تا دل ناآرامم را تسکین دهم، تا 
اینکه خودم را حوال‌ی حرمت یافتم و با 

عجله خودم را به شما رساندم. خسته‌دل 
و پریشان حال با خود گفتم بیایم به شما 

سلام‌ی کنم و عرض ارادتی؛ »سلام بر 
شما ‌ای اهل بیت نبوت و جایگاه رسالت 

و عرصه رفت‌وآمد فرشتگان و مرکز فرود 
آمدن وحی و معدن رحمت و خزانه‌داران 

بهشت...«. آمده‌ام تا سیاهی از چهره، غبار 
از چشم و زنگار از قلب گنهکارم بردارید 
پس »ای ولی خدا به درستی که بین من 
و خدای عزوجل گناهانی است که آن‌ها 
را جز رضایت شما پاک نمک‌یند، پس به 
حق خدایی که شما را امین بر راز خود 

قرار داد و زیر نظر گرفتن زندگی بندگانش 
را از شما خواست و طاعت خود را به 

طاعت شما مقرون نمود، هر آینه بخشش 
گناهانم را از خدا بخواهید و شفیعان من 
شوید که من فرمانبردار شمایم...«. بارها 

شنیده‌ام حرمتان ملجأ درماندگان است من 
هم درمانده‌حال در پی پناه آمده‌ام تا کمی، 
فقط کمی در کنارتان بمانم، بارم را بر زمین 

گذارم و در گوشتان از خودم و زندگ‌یام 
زمزمه کنم تا لحظاتی آرام بگیرم، بعد 

سبکبار و سبکبال به زندگی پر هیاهوی 
خود برگردم. اما از شما می‌خواهم ای امام 
معصوم، ای کسی که بر احوالات زائرانتان 

از دور و نزدکی اشراف دارید مرا تنها 
نگذارید. من م‌یروم اما م‌یخواهم همراهم 

باشید، همدمم باشید، هم‌رفیق و هم‌سایه‌ام 
باشید تا آرامشم همیشگی باشد. پس آقای 

من: »وَأسَْتَوْدِعُكَ الّل وَأسَْتَرْعِيكَ و به خدا 
م‌یسپارمت و خواستار توجه و حمایت تو 

هستم«.

سهیل اسعد، مبلغ بین‌المللی اسلام   فضای مبارزه در 
ابتدا یک تفکر است. در امتداد تاریخ که نگاه می‌کنید تمام 
حرکت‌ها از یک تفکر مــبــارزه‌ای سرچشمه گرفته است. 
تفکر انقلابی و قیام و مبارزه، تفکری است که در اصل تاریخ 
مسیحیت بــود و در سیره عملی حضرت عیسی)ع( هم 
وجود داشت. بعداً با تجربه بدی که کلیسا در قرون وسطا 
داشت، مجبور شدند حذفش کنند یعنی مجبور شدند از 
سکولاریسم به بعد بگویند کلیسای ما انقلابی نیست، قیام 
در آن وجود ندارد و نسبتی با حکومت ندارد. همین مسئله 
سبب تناقض ایدئولوژیکی بین سیره حضرت عیسی)ع( و 

خلیفه حضرت عیسی یعنی کلیسا و واتیکان شد. 
اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چطور شما می‌گویید 
ما دنبال عدالت و حکومت الهی نیستیم در حالی که وعده 
الهی در آخــرالــزمــان با آمــدن دوبـــاره حضرت عیسی برای 
تحقق چنین هدفی است؟ اصلاً نقش کلیسای کاتولیک 

تحقق مملکت الهی است؛ پس چطور می‌گویید ما چنین 
برنامه‌ای نداریم؟ نه، این‌طور نیست، شما برنامه‌ای برای 
ممکلت الهی داریــد، اما راه رسیدن به آن هدف، متفاوت 
اســت. نظرشان این است که ما در معبد دعا می‌کنیم، با 
خدا مرتبط می‌شویم، بعد خدا به ما برای تحقق این عدالت 

کمک می‌کند.
من همیشه این معادله را در فضای آکادمیک مطرح می‌کنم 
شما که می‌گویید حضرت عیسی کشته شــده، چــرا او را 
کشتند؟ مشکل حضرت عیسی چه بوده است؟ می‌گویند 
دشمنان زیــادی داشــت و دست آخر هم او را کشتند. آیا 
واقــعــاً به خاطر دعــا و معنویت او را کشتند یا چــون پــروژه 
حــضــرت عــیــســی)ع( اصـــاح اجتماعی بـــود، بــه زعــم شما 
این بلا را به سرش آوردنــد؟ بالاخره در سیاست وارد شده 
اســت یا خیر؟ چــون به ایــن موضوع اعتراف می‌کنند بعد 
می‌مانند که اگر حضرت عیسی مؤسس این حرکت بوده، 

چرا ما سیاسی نباشیم. بر همین اساس یک تناقض‌های 
تفکری و ایدئولوژیک در کلیسای امروز مسیحیت کاتولیک 
می‌بینیم. حــالا کلیسا با ایــن تفکر غیرسیاسی می‌آید و 
می‌خواهد مشکلات و بحران‌های جمعیت بشری را حل 

کند. خب کلیسا که در رأس قضیه هست می‌گوید 
ما با دعــا درستش می‌کنیم و خــدا هم کمک 
می‌کند و عدالت باید از آسمان وارد فضای ما 
شــود. عــده‌ای از روحانیون مسیحی که هم 
مشکلات و بحران‌های بشری را فهمیده‌اند 

و هم ایدئولوژی حضرت عیسی و سیره 
عــمــلــی حـــضـــرت عــیــســی را درک 
کــرده‌انــد، می‌گویند نــه، راه حلش 
آســمــان نــیــســت. مملکت الهی 
درزمــیــن با زمینی‌ها باید تحقق 

یابد. طرف مسیحی است، خدا 

را دوســت دارد، متدین است و ایمان دارد ولی می‌خواهد 
 قیام کند؛ کلیسا ولــی مــدام مانع مــی‌شــود و می‌گوید ما 

دین صلحیم. 
من عیناً افرادی را دیده‌ام که می‌گویند من مسیحی هستم 
و لیدر کلیسا به ما می‌گویند نه سیاست، نه جامعه، نه 
عدالت، نه قیام، نه مبارزه و جهاد. بعد طرف با خودش 
می‌گوید خب من اگــر ایــن کارها را نکنم که می‌میرم و 
اصلاً نمی‌توانم. بنابراین این‌ها از مسیحیت کاتولیک و 
در واقع کلیسا جدا شدند. با این ادعا که ما اگر پیروان 
حــضــرت عــیــســی بــاشــیــم نــمــی‌تــوانــیــم در 
مقابل این همه بی‌عدالتی بی‌طرف 
بنشینیم. اگــر بــی‌طــرف بنشینیم 
یعنی عیسوی نیستیم چرا که سیره 
حضرت عیسی چیز دیگری به ما 

می‌گوید.

چهرهچهره

چند سؤال از کلیسا 
 درباره پروژه 

 اصلاح اجتماعی 
j حضرت عیسی

دانیال نام نوجوانی است اهل زاهدان که حدود کی ماه پیش دچار سوختگی شد و پزشکان تشخیص دادند باید برای معالجه فوراً 
به مشهد اعزام شود. پدر دانیال دست به دامان امام رئوف شد و خیلی زود خادمان رضوی سر راهشان قرار گرفتند. گزيدهگزيده
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ماجرای نوجوانی که برای زیارت و مداوا طلبیده شد

مسافر خاص پرواز زاهدان - مشهد


